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  چكيده

پـردازي در  نـوع نظريـه   شناسي، اساس هرشناسي و انسانوجودشناسي و معرفت
اي نيست كه چه آشكارا و چه ضـمني، مبتنـي بـر    هيچ نظريه. علوم انساني است

 انديشـه سياسـي بـه عنـوان     همچنـين . نباشـد بنيـادين متـافيزيكي   اين مبـاني  
هـاي معاصـرش   و بحـران  اي هنجاري، همواره در نسبت با زمينه و زمانـه  انديشه

دهد و بر اساس مباني بنيـادين  ها را مورد تأمل قرار مياين بحران ،گيردشكل مي
فلسفي خود، شرايط مطلوب خود را مبتني بـر هنجـاري كـه مناسـبات معيـار را      

بنـدي خـاص خـود از    نمايـد و بـر اسـاس آن، صـورت    كند، ترسيم ميتعيين مي
سياسي با يكـديگر   ها در انديشهمقايسه نظرورزي. دهدالگوهاي اقتدار را ارائه مي

 ها و نيز هنجار پيشـنهادي وان بر اساس مباني متافيزيكيِ آنتدهد كه مينشان مي
 تحليل انديشـه . سي رسيدبندي در انديشه سياو راهبرد اقتدارشان، به يك دسته

. يندي، روايتي پارادايمي از انديشـه سياسـي نـام دارد   اسياسي بر اساس چنين فر
مبتني بر همپرسه جمهـوري،   دارد كه از انديشه سياسي افلاطوناين مقاله سعي 

به اين معني كه بـا نشـان دادن مبـاني بنيـادين      ؛روايتي پارادايمي به دست دهد
هاي معاصرش، نسبت ايجابي و سلبي مدينـه فاضـله   حرانمتافيزيكي افلاطون و ب

بحـران اخلاقـي و رونـد رو بـه     . ها تحليـل كنـد  افلاطوني را با آن مباني و بحران
هاي پلوپونزي و ظهور سوفيسم، بحران مركـزي  انحطاط پوليس آتن در اثر جنگ
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 شناسـي افلاطـون  شناسي و هسـتي عالم مثُل نيز در مركز معرفت. افلاطون است
ت فيلسـوف    ةمدينه فاضل. قرار دارد شـاه كـه ذيـل     -افلاطوني مبتني بـر حاكميـ

هاي معاصر افلاطون گيرد، تنها در نسبت با همين بحرانپارادايم رياستي قرار مي
و نيز بنيادهاي متافيزيكي او فهم خواهد شـد و ابعـاد و وجـوه و اوصـاف خـود را      

  .نشان خواهد داد
   

شناسـي، مدينـه فاضـله،    شناسـي، هسـتي  ، معرفـت افلاطـون  :هاي كليدي واژه
   .پارادايم
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  مقدمه 

 دربـاره اگر فرض را بر اين بگذاريم كه وظيفه انديشمندان سياسي در هر عصـري، تفكّـر   
حـل بـراي    ن عصر و تلاش بـراي فهـم ماهيـت آنهـا و ارائـه راه     هاي همامسائل و بحران

نُمايد كه مطالعه آثار كلاسيك فلسفه و انديشـه سياسـي   آنگاه اين سؤال رخ مي ،آنهاست
نظير افلاطون چه اهميت و جايگاهي دارد؟ آيا ما بايد براي فهم و تحليل مسائل معاصـر  

هاي امروزي مـا، حاصـل    كه مسائل و چالشاين ويژهبهخود به سراغ اين قبيل آثار برويم؟ 
بـا ايـن   . هـاي جديـد اسـت    سـش گذار از مسائل گذشته و مواجهه شدن بـا اوضـاع و پر  

   تفاصيل، آيا گذشته به گذشته تعلق ندارد؟
هـاي   فرض هاي معاصر در زمينه فلسفه سياسي، خودآگاه يا ناخودآگاه، بر پيشنظريه

در آثار فيلسوفان  اغلبها  فرض اند كه اين پيش شده فلسفي، اخلاقي و معرفتي خاصي بنا
فه غـرب، سـيري تـاريخي را طـي كـرده و      اصولاً فلس. برجسته كلاسيك بحث شده است

حال در ارتباط با يكديگر فهم  هر  بنيادين، به گاهمقاطع مختلف در آن، در عين تمايزات 
تـوان   تا زماني كه فضاي فكري و افق انديشه يـك نويسـنده فهـم نشـود، نمـي     . شوند مي

در فضـا و  حقيقت ايـن اسـت كـه    . اي معتبر درك گردد گونه  انتظار داشت كه متن او به
انـد   افق فكري انديشمندان معاصر، فيلسوفاني نظير افلاطون و ارسطو تأثيري ژرف داشته

كـه در آثـار   ضـمن اين . ي معاصـر را ديـد و شـناخت   هـا  و بايد ردپاي فكر آنان در انديشه
در انديشمندان بعدي  گاهفلاسفه كلاسيك، مباحث و موضوعاتي طرح و بررسي شده كه 

اولين فيلسوف در تاريخ فلسفه است كـه   ،افلاطون مچنينه. ه استشد  مورد غفلت واقع
ها فلسـفة  به يادگار گذاشته كه از جمله آن اي در بيشتر مسائل فلسفي از خود آثار جاودانه

مطالبي نگاشته و نظـراتش در   ،وي در اكثر مباحث اساسي فلسفة سياست. سياسي است
بنـابراين از   .ي بـوده اسـت  دان سياس ـطول قرون متمادي مورد توجه فلاسفه و انديشـمن 

او  دربـاره همواره مطالعه او و تفكّـر   ،آثار خود را نگاشت تا زمان حاضر زماني كه افلاطون
 . )Mayer, 1966: 165(ت مثال داشته اس هميت و تأثيري بيا

شناسـي  ترين موضوعات پژوهشي در عرصـه انديشـه  عنوان يكي از جذاب  افلاطون به
هاي مختلفي مـورد تحقيـق و پـژوهش قـرار گرفتـه      با رويكردها و روشسياسي، تاكنون 

اي از بنـاي  اند به نوبه خود پرتـويي بـر گوشـه   است كه هر كدام از اين رويكردها توانسته
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تـوان مـدعي شـد كـه نگـاه و تحليـل       در اين ميان مي. عظيم فلسفه سياسي او بيفكنند
 ـ  نديشه سيپارادايمي به مثابه رهيافتي براي پژوهش در ا ن ااسي كمتر مـورد توجـه محققّ

 ـاين امر به. بوده است علمـي   هـاي هويژه در منابع فارسي موجود و به طور خاص در مقال
  . پژوهشي بيشتر مشهود است

ندگان برآنند كه تحليل پارادايمي با توجه بـه جـامعيتي كـه در دل خـود دارد،     ويسن
بـه دليـل ماهيـت     ايـن علاوه بر . رويكردي مناسب براي تحقيق در انديشه سياسي است

توان مدعي شد كـه  خاص فلسفه كلاسيك به طور عام و فلسفه افلاطون به طور ويژه، مي
نـاقص اسـت؛    ،تحليل پارادايمي را از نظر دور بدارد اگرها هر تحليلي از اين قبيل فلسفه

اي آشـكار مبتنـي بـر مبـاني     گونـه  بـه  -افلاطون در اينجا- زيرا فلسفه سياسي كلاسيك
كنـد بـا   رو سعي مـي  پيش بنابراين مقاله. بنيادين فلسفه اولي و در واقع نتيجه آن است

منـد و  اين رهگـذر، تحليلـي نظـام   نگاه پارادايمي به فلسفه سياسي افلاطون بپردازد و از 
 )1(تـاريخ تأثيرگـذارترين فيلسـوف    ةاز مدينه فاضـل  1پيوسته و برخوردار از وصف انسجام

  .ارائه كند و گامي كوچك در اين مسير تازه بردارد
  

  چارچوب نظري

بررسي و تحليـل نظـام سياسـي افلاطـون، تحليـل       برايچارچوب نظري اين نوشتار 
هر الگويي است كه مشتمل بر واقع الگوي تفحص، سنجش و  پارادايم در. پارادايمي است

بـه  . )37: 1390 قزلسـفلي، (شود  ص محسوب مياست كه راهنماي تفح يمفروضات بنيادين
بنيادين در نزد يـك  تعبيري بهتر، پارادايم آن مجموعه قضايايي است كه به عنوان مباني 

دهـد  انديشمند، چگونگي فهم و تبيـين و تفسـير جهـان در انديشـه وي را توضـيح مـي      
نگاه پارادايمي به انديشه سياسي به اين معناست كه در مقاطع مختلف . )8: 1389خيري، (

ايـن  . اندسير انديشه سياسي، الگوهاي متفاوت و گوناگوني براي فهم و درك شكل گرفته
هـا معنـا   هاي انديشمند در ذيل آنكه پاسخ شوندمفروضات بنياديني را شامل مي ،الگوها

نديشـه  اين مباني بنيادين، شرط تحقّـق ا  در واقع. )3: 1393ميراحمدي و قهرمان، (يابند مي
: نيـادين را اينگونـه برشـمرد   توان اين مبـاني ب ناقص مي يبا يك استقرا. سياسي هستند

                                                 
1. Coherence 
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البتـه ايـن   . شناسـي شناسي و فرجـام  شناسي، ارزش انسانشناسي، شناسي، هستيمعرفت
  . ست يا به آن افزودتوان از آن كايك نمونه است كه با استدلال مي تنهافهرست 

كه در اين مقالـه نيـز نشـان داده خواهـد شـد، اهميـت رويكـرد         علاوه بر اين چنان
ط ذهنـي زمانـه و   را بـا زمينـه عينـي، شـراي    هـا  هپاراديمي در اين است كه رابطـه نظري ـ 

طور كه مارش و فورلونـگ در  در واقع همان. دهد ها به خوبي نشان ميحل همچنين با راه
هـر انديشـمندي    ،كنند مطرح مي »روش و نظريه در علوم سياسي«ويراست جديد كتاب 

هـر   .برد شناسي خاصي بهره مي شناسي و هستي مباني معرفت برخيدر ارائه هر نظري از 
ايـن مفروضـات بنيـادين،     ،ها اشاره نكرده باشدخود به طور آشكار به آنممكن است چند 

به تعبير مارش، اين مبـاني  . گذارد ها تأثير ميفلسفي آن هايهولو ناخودآگاه در ارائه نظري
  هـيچ   طور كه پوسـت بـه   همان. بنيادين براي انديشمند مانند پوست هستند نه پوستين

تواند از هـيچ انديشـمندي جـدا    باني بنيادين نيز نميم ،عنوان از هيچ انساني جدا نيست
  .)Furlong & Marsh, 2002: 18(باشد 

دهـد و   شناختي، نگرش پژوهشگر را درباره سرشت جهـان بازتـاب مـي   موضع هستي
تـوانيم از ايـن جهـان بـدانيم و      شناختي نيز نگرش وي درباره آنچه ما مـي  موضع معرفت

شناختي و هاي هستيدغدغه ،هااز نظر آن .)20: همان(بد تا بازميتوانيم بدانيم را  ه ميچگون
تواننـد گـاهي    انديشـمندان نمـي   زيرا ؛توان و نبايد ناديده انگاشت شناختي را نمي معرفت

ضوع ديگري، موضعي متفـاوت  براي يك موضوع يك موضع و در موقعيت ديگر و براي مو
حليل پارادايمي، انديشه سياسي يـك متفكـر   از نگاه ت ديگر  عبارت  به .)28: همـان (د بگيرن

  .نتيجه منطقي مباني بنيادين اوست
و با عنايت به قرائت عباس منـوچهري از چيسـتي انديشـه سياسـي و      به بياني ديگر

راي سياسي و نيز تضمنات عملـي  روش فهم آن، با توجه به مختصات مشترك مكاتب و آ
يك الگوي نظري از انديشه سياسي بود كه بتواند  اي وبري، قائل بهشيوه توان بهها، ميآن

هـر انديشـه    بر ايـن اسـاس  . ارادايمي روايت كندتاريخ اين نحوه از انديشه را به صورتي پ
 هـا، وجهـي از امـر سياسـي را آشـكار     يـك از آن  سياسي يك منظومه دلالتي است كه هر

عطـوف بـه   كـه م دهنـد  نظري را شكل مي -كنند و در نهايت يك چارچوب مفهومي  مي
  . )44: 1، ج1395منوچهري، (مندانه است تحقّق زندگي نيك و سعادت
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 -)1: از انديشه سياسي، پـنج دلالـت انديشـه سياسـي عبارتنـد از     بر اساس اين فهم 
هـاي موجـود در زمينـه و زمانـه     وضعيتي كه در آن معضلات و بحـران  -دلالت تاريخي 

اصـلي در زيربنـاي متـافيزيكي     هـاي هكه مقول دلالت بنيادين -)2. شودمتفكّر تبيين مي
دلالت هنجاري كه مناسبات معيار و بهترين وضع را از ديـد   -)3. انديشه سياسي هستند

بنـدي متفكّـر از الگوهـاي    دلالت راهبردي كه صـورت  -)4. كندمتفكّر سياسي روشن مي
عملـي كـه نتـايج يـك انديشـه سياسـي بـه صـورت          - دلالت كاربردي -)5. اقتدار است

اي گونـه  به از اين ميان، مقاله حاضر. )44: 1، ج1395منوچهري، (كند انضمامي را تبيين مي
افلاطـون، بـر    هاي تاريخي و بنيادين و هنجاري و راهبردي در انديشـه به دلالت مختصر

  .پردازدمي اساس همپرسه جمهوري
ها در باب فلسفه سياسي افلاطون  را متمايز از ساير پژوهشبنابراين آنچه اين نوشتار 

بـر  . مطلوب افلاطون است گيري از الگوي پارادايمي در توضيح نظام سياسي بهره ،كند مي
شناسي افلاطون تشـريح   شناسي و هستي به دليل رعايت اختصار، تنها معرفت اين اساس

ظام سياسي مطلوب وي با محوريـت  از آن در پرتوي اين مباني بنيادين، ن شود و پس مي
شــود و در نهايــت چگــونگي نســبت و پيونــد ميــان   تبيــين مــي »جمهــوري«همپرســه 

  .شودميشناسي افلاطون با مدينه فاضله وي تحليل  شناسي و هستي معرفت
  

  شناسي معرفت

  توجـه . ترين مباحث فلسفي به شـمار رفتـه اسـت    شناسي همواره يكي از مهم معرفت
در ايـن  . شناسي متفاوت بوده اسـت  آغاز تـدوين فـلسفه تـاكنون به معرفت  از  فيلسوفان

يكـي از   ،شناسـي  هايي اسـت كـه معرفـت   ترين شخصيت برجسته  يكي از ،ميان افلاطون
 »ديالكتيـك «از طريـق    را  هاي بديع و ژرفي اصلي و اساسي او بوده و انديشه هايدغـدغه

 :Gail fine, 1978(نمُايي آن ارائه نمـوده اسـت    واقعها و چيستي معرفت و ويـژگي درباره

شناسي مطـرح نمـوده،    كه افلاطون مباحث گوناگوني را در معرفتاما بـا توجه به اين .)39
هاي مختلف تفكّر افلاطوني را در هر يـك از مباحـث فلسـفي بـه      عناصر و سازه  ابتدا بايد

بـر  . ساختمان فكري او را در آن خصـوص نــشان داد   ،هاآورد و سپس با تركيب آن دست
 : ند ازشناسي افلاطون به ترتيب عبارت تهاي معرف روش، سازه  اين  اساس
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يـادآوري   -5عالم مثُل  -4رياضيات  -3عقيده و پندار  -2ادراك حسي و نقد آن  -1
  .)2(ديالكتيك -6

  او، بـا بيـان مـنظمّ و كــاملاً    يك از محـاورات   باب معرفت در هيچ  نظريه افلاطون را در
در واقـع بـه بررسـي مسـائل      »تتـوس  ثئـاي «همپرسـه    .يافـت   تـوان  ساخته و پرداخته نمي

زيرا در آنـجا افــلاطون بـه    ؛شناسايي اختصاص دارد، ليكن نـتيجه آن منفي و سلبي است
  ت،هاي نادرست معرفت، مخصوصاً اين نظريه كه معرفت همان ادراك حسـي اس ـ  رد نظريه

كاپلسـتون،  ( شناسي وي در جمهوري آمده اسـت  اختپردازد و نظريه مثبت و ايجابي شن مي

شناسي افلاطـون، بنـا را بـر محـاوره      تبيين معرفت براينيز  بنابراين اين مقاله. )171: 1368
  .كند مي گذارد و از ديگر آثار او براي تكميل بحث استفاده جمهوري افلاطون مي

  
  )3(ادراك حسي و نقد آن -1

معرفت حسي  ،»معرفت چيست؟«هاي رايج به پرسش يكي از پاسخ ،در زمان افلاطون

به اين معنـي كـه حقيقـت معرفـت را همـان      . دكردنسوفسطائيان ارائه مي اغلببود كه 
بر همين اساس گام نخست افلاطون بـراي پـي افكنـدن نظـام     . دانستند ادراك حسي مي

خاص خود، تحليل معرفت حسي و بررسي ايـن پرسـش اسـت كـه آيـا      شناختي  معرفت
تتوس به بررسـي   تواند ادراك حسي باشد؟ افلاطون در همپرسه ثئاي حقيقت معرفت مي

افلاطون براي سنجش اين ادعا ابتدا اصل نسبي بـودن حقيقـت را   . نشيند اين پرسش مي
حسي تمام معرفت نيسـت و در   دارد كه ادراك از آن اظهار مي دهد و پس  مدنظر قرار مي

رسد كه ادراك حسي، نمُود حاصل از تأثير و تأثّر است و بنابراين  نهايت به اين نتيجه مي
 ايـن سـير را  . تواند معرفت باشد تا چه رسد به اينكـه حقيقـت معرفـت باشـد    اصولاً نمي

 ,theaetetus(تتوس و در ايـن قالـب منطقـي بيـان كـرد       پرسه ثئايس همتوان بر اسا مي

142b-146c(:  
كنـد كـه اگـر     افلاطون در اين زمينـه اسـتدلال مـي   : نقض نسبي بودن حقيقت) الف

پـس   ،يابد همان بـراي او حقيقـت اسـت   حقيقت نسبي است و هركس هر چيز را كه مي
انـد؟ و كسـاني را    ها از ديرباز و هميشه به دنبال تعليم و تعلمّ بودهچگونه است كه انسان

دان مشـغول  آمـوزي نـزد آن اسـتا    نشانند و كسان ديگري به درس ميبر كرسي استادي 
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وگرنـه   ،گونه نيست كه انسان و خواست او تنها معيار حقيقت باشدشوند؟ بنابراين اين مي
 بـود و آدميـان نبايـد هرگـز بـه دنبـال آن      اصل و اساس تعليم و تعلمّ عبث و بيهوده مي

  . )Campbell, 1883: 12( رفتند مي
از نظر افلاطون اين مسلمّ است كه انسـان  : انحصار معرفت در ادراك حسينقض ) ب

بينـايي يـا   محض اينكه رابطـه حـس     كند؛ اما به شنود و بو مي بيند و مي چيزهايي را مي
امـا انسـان    .اي ندارد شود، ديگر حس انسان با آنها رابطه ها قطع ميشنوايي و بويايي با آن

كـه ايـن     حـالي  در. هـا صـحبت كنـد   را به ياد آورد و درباره آن امورتواند همچنان آن مي
 شـود  پس معرفت به ادراك حسي منحصر نمـي . يادآوري بدون بهره بردن از حواس است

)Campbell, 1883: 15(.  
فهمـد و   واسطه آن را مي نظر افلاطون، هستيِ هر چيزي همان است كه روح بي از) ج

نيـابيم، در واقـع ماهيـت آن را    چيز را در  هستيِ يكاز طرفي تا زماني كه . كنددرك مي
واقع شناختي نسبت به آن  چيز را درك نكنيم، در  ايم و تا زماني كه ماهيت يك درنيافته

واسـطه امـور را   از آنجا كه ادراك حسي توان فهـم بـي   بنابراين. ايم چيز به دست نياورده
توانند يكـي باشـند و بلكـه معرفـت      نميعنوان   هيچ  به »ادراك حسي«و  »معرفت« ،ندارد

  .حسي اصولاً معرفت نيست
  
  1پندار و عقيده -2

شناسي افلاطون، بررسي اين پرسـش اسـت كـه     گام بعدي در ترسيم منطقي معرفت
توان معرفت ناميد؟ آيا عقيده، معرفت است؟ از ديد افلاطـون، عقيـده آن    آيا عقيده را مي

عقيـده و پنـدار از حـوزه    . موجودات محسوس هسـتند نوع شناسايي است كه متعلَّق آن 
واقـع   رود و در آيد فراتـر نمـي   ادراكات حسي و مفاهيمي كه از اين ادراكات به دست مي

  ). 1049 -1046: جمهوري 507b-508d/(قلمروي متعلقَات پندار، جهان محسوسات است 
توانـد   مـي عقيده چيزي نيست جز حكم و داوري ذهن انسان درباره محسوسـات كـه   

افلاطـون  . باشـد  -مطـابق بـا واقـع     يعني غيـر  -يا غلط  -يعني مطابق با واقع  -درست 
توان بـه آن   هم نمي كند كه حتي اگر يك عقيده مطابق با واقع هم باشد، باز استدلال مي

                                                 
1. Opinion (Doxa) 
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كنند كه يـك   مثال وكلا در دادگاه با سخنوري به قضات ثابت مي  عنوان  به. معرفت گفت
طور كه بوده  حتي اگر وكلا واقعه را درست و همان. صورت اتفّاق افتاده استواقعه به چه 

هـم نسـبت بـه آن     توضيح دهند و قضات نيز نسبت به آن واقعه، عقيده پيدا كننـد، بـاز  
 144c-146b/( توانند درباره آن توضيحي بدهنداند و نمي معرفت ندارند؛ زيرا آن را نديده

  . )1286-1282 :تتوس ثئاي
اين نـوع  . پذير هستندموجودات محسوس، مادي، متغير و زوال ،متعلَق عقيده و پندار

تـوان گفـت    موجـودات نـه مـي   از گونه پس به اين .اند موجودات همواره در حال دگرگوني
گونه موجودات تعلّق از  بنابراين به دانشي كه به اين. »نيست«توان گفت  و نه مي »هست«

-1052: جمهـوري  511b-e/( »ناداني«توان گفت  و نه مي »دانايي« توان گفت گيرد، نه مي مي

رود و نسبت بـه اسـباب و مبـادي و     عقيده و پندار از قلمرو محسوسات فراتر نمي). 1054
از طرفي، كسي كـه اعتقـاد درسـتي    . دهد عللِ اين موجودات هيچ معرفتي به دست نمي

تـوان گفـت چنـين     نمي ،عاجز باشدداشته باشد ولي از توضيح و تبيين علل و دلايل آن 
  .شخصي از دانايي نسبت به آن امر برخوردار است

  
  رياضيات -3

تا اينجا روشن شد كه از نظر افلاطون، دانشي كه متعلقَ آن امور تغييرپذير و دگرگـون  
پـس يكـي از معيارهـاي اصـلي     . دانش حقيقـي نيسـت   ،باشد –- يعني محسوسات-  شونده

به همين جهـت  . ناپذير باشد معرفت در فلسفه افلاطون اين است كه متعلقَ آن ثابت و زوال
زيرا موضـوع رياضـيات، ثابـت و تغييرناپـذير      ،است كه وي روي رياضيات تأكيد بسيار دارد

شود كـه   دليل ديگر اهميت رياضيات در نزد افلاطون اين است كه رياضيات باعث مي. است
 در ،كنـد  كه در رياضيات پژوهش مـي   زيرا انسان هنگامي ؛روح انسان به عالم بالا توجه كند

دهنـد كـه آدمـي آنهـا را نماينـده       يانسان اجازه نم ـاعداد نيز به . واقع با اعداد سروكار دارد
زيـرا اعـداد بـه     ،توان با نيروي تفكّـر دريافـت   اعداد را فقط مي. مرئي بداند ياجسام و اشيا

دهـد و   رياضيات قدرت تفكرّ انتزاعي را در انسان افزايش مـي . آيند نميچنگ و تور حس در
 ،رياضـيات . لا رودكند تا انسان از سطح محسوسات به سطح مجردّات بـا  به انسان كمك مي

 ).1054- 1053 :جمهوري 511c-d/(تمرين تفكرّ درباره مجردات است 
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با اين وصف آيا رياضيات همان معرفت حقيقي است؟ پاسخ افلاطون به ايـن پرسـش   
آنكه بايد به امور ثابت تعلّق گيرد  نظر وي، دانش حقيقي علاوه بر زيرا از ؛ز منفي استني

اي نيز شروع شود و بـه مبـادي و علـل    نشدهفرض ثابتپيش و نه متغير، بايد بدون هيچ
حالي است كه پژوهشگران عرصه رياضيات، مفروضاتي مانند مفاهيم زوج و  اين در. برسد

ها را راست و درست دهند و آن پايه كار خود قرار مي هاي هندسي و غيرِ آن رافرد و شكل
هـا  ي كنند و يا به ديگران درباره آنپژوهشبينند كه در آن  انگارند و نيازي نمي و مسلمّ مي

ات مبتني بر اصـول موضـوعه و   رياضي نتيجه در). 1070 :جمهـوري  525e/(توضيحي دهند 
طبـانش آشـكار   دانان و مخا پيشيني است كه حقيقت آن بر رياضي ةنشدثابت هايهفرضي

 در ؛گيـرد  ديدني را به ياري مي يهنگام تحقيق، اشيادان  كه رياضينكته ديگر اين. نيست
دان  مثـال رياضـي    عنـوان   به. ناديدني است يكه موضوع پژوهش وي، در واقع اشيا  حالي

نه شكل دايره و شكل مثلث كـه روي لـوح    ،كند روي خود دايره و خود مثلث تحقيق مي
 در نهايـت حسـي،   ةشـد هـاي ترسـيم   همـين مشـغول شـدن بـه شـكل     . شود ترسيم مي

  ).1072 :جمهوري 527b-c/(دارد  ان را از دانش حقيقي بازميد رياضي
رياضيات مقدمـه خـوبي در مسـير تفكّـر حقيقـي اسـت و        ،از نظر افلاطون در نتيجه

. توان معرفت و تفكّر حقيقي ناميـد  اما آن را نمي ،بالاتر از ادراك حسي و عقيده قرار دارد
 بر فـراز آكـادمي افلاطـون نوشـته     -مشهور  يسخن بنا بر  -شايد به همين لحاظ بود كه 

: كنـد  ه بر دو معنا دلالت مـي اين جمل. »وارد نشود ،داند هر كس رياضيات نمي«: شده بود 

تـوان گـام در    ورزي اسـت و بـدون آن نمـي   رياضيات شرط لازم تفكّر و فلسفه اينكه اول
 ،ا اگر چنين بـود زير ،رياضيات عين معرفت حقيقي نيست دوم اينكه. مسير تفكّر گذاشت

دانست نيـازي بـه حضـور در آكـادمي افلاطـون و آمـوختن        آنگاه كسي كه رياضيات مي
  !فلسفه نداشت

  
  عالم مثُل -4

  بديل در كليت فلسفه افلاطون دارد تا  عالم مثُل و مسائل مربوط به آن جايگاهي بي
ايـن   روايـن از . اسـاس فلسـفه مثُـل اسـت     توان گفت فلسفه افلاطون در آنجا كه مي

 شناسي افلاطون محسوب كرد؛ بلكه عالم مثُل بـه  توان تنها جزئي از معرفت نظريه را نمي
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 مند فلسفه خويش را بر پايـه آن بنـا  كاخ شكوه ،مثابه شالوده و بنيادي است كه افلاطون 
. اسـت  »مثُـل «شناسي افلاطون نيز روي ديگـري از سـكّه    به همين جهت، هستي. نهد مي

 شناسـي افلاطـون پرداختـه    بنابراين در اين بخش از مقاله بـه جايگـاه مثُـل در معرفـت    
  .شناختي مثُل تحليل خواهد شدابعاد هستي ،شود و در بخش بعد مي

 تنهـا نظر افلاطون، ادراكات حسي و عقيده و پندار، معرفت نيستند و رياضيات نيز  از
تعلَق دانش حقيقـي بايـد امـور فرامحسـوس و     زيرا م ؛اي براي دانش حقيقي است مقدمه

  اين امور چه هستند و در كجاي عالم هستي قرار دارند؟. مجردّ و ثابت و لايتغير باشد
  :كند گونه اثبات ميرساله تيمائوس عالم مثُل را اينافلاطون در 

پـس نيازمنـد علّـت و    . جهان محسوس، عين صيرورت و شدن اسـت «

 . صانع است
صـانعِ  . ساختن چيزي، نيازمند الگو و سرمشـق اسـت   هر صانعي براي

 . جهانِ محسوس نيز از اين قاعده مستثني نيست
هـاي صـانع جهـان محسـوس بـراي سـاختن جهـان         الگو و سرمشـق 

 .محسوس يا اموري متغير و در حال شدن هستند يا ثابت
صـانعي بـراي    چنـين . جهان زيباست و سازنده آن خوب و كامل است

شك الگوهاي كامل و ابدي و در نهايت زيبايي را اني بيساختن چنين جه
 . سرمشق قرار داده است

توانـد الگـو قـرار     نمي ،آنچه خود عين صيرورت و شدن است همچنين
 .بگيرد؛ زيرا حادث است نه ابدي

 جهـان محسـوس نيـز    ،داشـت  هـا وجـود نمـي   هاگر الگو و ايـد : نتيجه
 ،جهـان محسـوس وجـود دارد    كه  پس اكنون. توانست به وجود بيايد نمي

الگوهاي كامل و ابدي و مجردّ  ،)مثُل(ها  ايده. ها نيز هستند لاجرم آن ايده
  .)20: 1379و انتظام،  1723 :تيمائوس 28b-c/( »اند و ناب و در نهايت زيبايي

   -... زيبايي، شجاعت، خير، انسان، درخت، تخت و: مانند - مثُل همان مفاهيم كلي
اين درخت زيبا، اين انسان : مانند -هستند كه در برابر مصاديق محسوسِ اين جهاني 

مفـاهيم   تنهـا ها از نظر افلاطون، مثُل يا ايده نهمچني. گيرندقرار مي -شجاع، اين تخت 
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ها كـاملاً   اين ايده. بلكه وجودي خارجي، واقعي و عيني دارند ؛كلي حاضر در ذهن نيست
 بنـابراين  .دورنـد وجودي مشابه با محسوسـات بـه  رگونه خصوصيات مجردّ هستند و از ه

از هرگونـه تنـاقض و    دور  عالمي يكپارچه و به ،عالم مثُل. فراتر از زمان و مكان قرار دارند
بنـابراين جهـاني   . شـود  تعارض است و هيچ نزاع و چندگانگي و افتراقي در آن ديده نمي

 ،مثُـل . كه جهـان صـيرورت و شـدن اسـت     برخلاف جهان محسوسات ؛است داراي ثبات
شــوند  انــد و تنهــا بــا نيــروي عقــل و از راه ديالكتيــك درك مــي مطلــق، نــاب و خــالص

)Cornford, 1997:13(.  
  
  يادآوري -5

مثُل نيز در جهاني غيـر محسـوس و در   . معرفت حقيقي به معناي شناخت مثُل است
تواند راهي به مثُل بيابد؟ پاسخ اين  مي بنابراين انسان چگونه. وراي وجود آدمي قرار دارد

توانـد بـه عـالم مثُـل و      انسان از طريق ديالكتيك است كه مـي . ديالكتيك است ،پرسش
بايـد بـه مسـئله مهـم      ،اما پيش از آنكه به ديالكتيك پرداخته شود. شناخت آن نائل آيد

يـادآوري توجيـه كارآمـدي     واقـع  در. دشـو شناسي افلاطون اشـاره   در معرفت »يادآوري«

توانـد مثُـل را بشناسـد؟     چرا انسان از راه ديالكتيك مـي : به اين معنا كه. ديالكتيك است
اين، مثُل را ديده است و اكنـون بـا ديالكتيـك، علـم      از  چون قبلاً در جهان ديگر و پيش

تيـك اسـت و   يادآوري زمينه و بستر توجيه ديالك بنابراين. آورد خود را به ياد ميپيشين 
  .شايسته است كه پيش از ديالكتيك به آن پرداخته شود

وسيله نظريه يادآوري، توانايي مـا در انديشـيدن دربـاره مفـاهيم       واقع افلاطون به در
بـر اسـاس ايـن نظريـه،     . كند ها را تبيين مينحقايق كليّ و كسب معرفت درباره آكليّ و 

نديشـد و بـه آن علـم پيـدا     د درباره مثُل بيتوان ن دليل ميانسان در اين جهان فقط به اي
ايـن معرفـت فعـال بـه مثُـل،      . كه به اين دنيا بيايد ديده اسـت از آن پيشكند كه آنها را 

ادراك . مانـد  در نفـس بـاقي مـي   اي پنهـان   گونـه   اما به ،رود هنگام تولدّ انسان از بين مي
گران و يـا تحقيـق در عـالم    محسوس كه مانند و شبيه مثُل هستند و يا تعليم دي ياشيا

شوند كه اين معرفت فطري و پنهاني دوباره در ذهن و  مثُل از طريق ديالكتيك، باعث مي
نفس آدمي پيش از آنكه به قالـب آدمـي   ). Klein, 1965: 22(نفس انسان به فعليت برسد 

آنچـه در ايـن عـالم، كسـب دانـش      . آشـنا بـوده اسـت    - يعني مثُـل  -با حقايق  ،در آيد
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 در نفس بـوده اسـت و از   پيشتردر حقيقت پرده برداشتن از دانشي است كه  ،خوانيم يم
  ).365 :منون 82b-c/( رو دانش چيزي جز يادآوري نيست ينا

آيد كه در فلسفه سياسي افلاطون تـأثيري ويـژه    پيش مي يبسيار مهم پرسشاينجا 
شناسـي نيـز پيونـدي     بلكه با انسان ،شناسي نيست واقع فقط معرفت در پرسشاين . دارد

انـد و دانـش    اين جهان، مثُـل را ديـده   از  حال كه ارواح آدميان پيش: وثيق و محكم دارد
 از اين جهان، مثُل را به ها در جهانِ پيش  آيا ارواح انسان ،معنايي جز يادآوري مثُل ندارد

  : دهدن چنين پاسخ مياند؟ يا تفاوتي ميان ارواح هست؟ افلاطو صورت يكسان ديده 
ارواحي كه بيش از ديگران . اند ارواح در مشاهده حقيقت يكسان نبوده«

داران دانش و جويندگان در تن دوست ،اند توفيق تماشاي حقيقت را يافته
در تـن   ،گيرنـد  ارواحي كه در مرتبه دوم قـرار مـي  . گيرند زيبايي جاي مي

كننـد جـاي    نون حكومـت مـي  پهلوانان جنگي و يا پادشاهاني كه موافق قا
مـداران و يـا   در تن سياسـت  ،ارواحي كه در مرتبه سوم هستند. گيرند مي

بـا پـول سـروكار دارنـد قـرار       ن و يا كساني كه بـه نحـوي از انحـا   بازرگانا
در تـن ورزشـكاران و پزشـكان و     ،انـد  گيرند و آنان كه در مرتبه چهارم مي

گويـان و آنـان كـه در     در تن كاهنـان و غيـب   ،اندآنان كه در مرتبه پنجم
در  ،انـد در تن شاعران و مقلدّان و آنان كه در مرتبه هفتم ،اندمرتبه ششم
ــن پيشــه ــان كــه در مرتبــه هشــتم ت ــدوران و كشــاورزان و آن ــن ،ان  در ت

در تـن   ،فريبان و آنان كـه در مرتبـه نهـم قـرار دارنـد     ها و مردم سوفيست
  .)1237 :فايدورس 278b-c/( »گيرند ميفرمانروايان مستبد جاي 

  
  ديالكتيك -6

هـا و دسـتيابي بـه دانـش     ه براي يادآوري مثُل و شناخت آنبه اعتقاد افلاطون تنها را
سير فكر و خـرد انسـان در مفـاهيم محـض و كلـي       ،ديالكتيك. حقيقي، ديالكتيك است

به چيزهـايي كـه برتـر از    ها تا با گذار از آن ،هدف دستيابي به هستي راستين با ،عقلي است
ايـن سـير فكـري بـا     . ل شـود ئهاست نا ها و هستي ها و زيبايي يموجودات و مبدأ همه خوب

به اين معنـا كـه فكـر انسـان چيـزي را از خـود و يـا ديگـري          ؛گو همراه استونوعي گفت
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دوبـاره پرسـش ديگـري را     ،پرسد و وقتي پاسخ آن را از خود و يا ديگري دريافـت كـرد   مي
انتظـام،  (يابـد   كند و اين پرسش و پاسخ تا رسيدن به نتيجـه مطلـوب ادامـه مـي     ميمطرح 

  .سقراط است منفي و تخريبي 1بسط و تكامل النخوس ةنتيجواقع  اين روش در. )32: 1379
نظـر وي معرفـت    توان گفـت كـه از   شناسي افلاطون مي بندي معرفت عنوان جمع  به

هاي انديشـيده نشـده باشـد؛     فرض بدون پيشحقيقي، معرفتي است كه خطاناپذير است؛ 
نه  ،هاي واقعي كه ثابت و سرمدي هستند باشد علم به علل و مبادي باشد؛ علم به هستي

تـوان گفـت هسـتند و نـه      به محسوسات متغير و همواره در حال صـيرورت كـه نـه مـي    
از راه توانـد   توان گفت نيستند؛ اين فقط و فقط نيروي عقل و خرد انسان است كه مي مي

ديالكتيك با بالاتر بردن مرتبه وجودي انسان، در وجود او تحول ايجاد نمايد و به معرفت 
  .يابدحقيقي دست 

  
  شناسي هستي

گفته شد كه فلسفه افلاطون، فلسفه مثُل است و عـالم مثُـل و مسـائل آن حضـوري     
شناسي افلاطون  هستيشناسي،  علاوه بر معرفت. هاي فلسفه افلاطون داردپررنگ در رگ

شناسـي   هسته مركزي و پايه اساسي هسـتي  واقع در. ديگر از عالم مثُل است نيز صورتي
افلاطون، تبيين نسبت و رابطه عالم مثُل و جهان محسوسات است كه در اين قسـمت از  

تر كردن بحث در ايـن مجـال    براي متمركز شدن و دقيق. مقاله بايد به آن پرداخته شود
رسـد   بـه نظـر مـي   . اي خاص را مطرح كرد و به بحث درباره آن نشسـت يد زاويهاندك با
كثـرت جهـان و   «زيرا مسـئله   ؛منظري مناسب براي بحث باشد »كثرت و وحدت«مسئله 

ي كلاسـيك بـوده   هـا  هاي مهم فلسـفه ، همواره يكي از دغدغه»يافتن وحدتي در پس آن

هاسـت و جهـان   در فلسفه افلاطون، جهان محسوس، جهـان كثـرت   از طرفي ديگر. است
بنـابراين بحـث از رابطـه عـالم مثُـل و محسوسـات در فلسـفه        . مثُل، جهان وحدت است

ري چنين منظ ـ علاوه بر اين. ثرت در فلسفه اوستافلاطون به معناي بحث از وحدت و ك
شناسـي و فلسـفه    سـتي تواند نسبت ميـان ايـن ه   مي شناسي افلاطون ن هستيييبراي تب

  .بارزتري توضيح دهد به نحوسياسي افلاطون را 

                                                 
1. Elenchus 
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 شناسي در نظران، طرح نظريه مثُل توسط افلاطون در هستيصاحباز به گفته برخي 
به اين . )70: 1368كاپلستون، (پيش از او بوده است  ةشناسانوجود هايواقع تحت تأثير نظر

يكـي تبيـين   : ز جهـان وجـود داشـته اسـت    دو تبيـين مهـم ا   ،معني كه قبل از افلاطون
هراكليتوس معتقد بود كـه هسـتي در تغييـر و    . هراكليتوس و ديگري تحليل پارمنيدس

افلاطون با هراكليتوس موافـق  . راهي در هستي ندارد ،حركت دائم است و ثبات و سكون
 بلكـه وي ايـن نظـر هراكليتـوس را تنهـا در حـوزه جهـان        ،اما نه با تمـام نظـر او   ،است

كـرد  در مقابل، پارمنيدس نيز استدلال مـي . )Cornford, 1979: 40( پذيردمحسوسات مي
اين هستيِ واحد، نـه پديـد   . توان به آن فكر كردكه وجود واحد، تنها چيزي است كه مي

 ؛تواند حركـت يـا تغييـر كنـد    رود؛ پيوسته و همگن است؛ نمي آمده است و نه از بين مي
 شناسي افلاطـون در  نظريه هستي. )Kahn, 1969: 715( اقعي استاين وجود واحد كاملاً و

بـه ايـن صـورت كـه افلاطـون،      . هراكليتوس و پارميندس است هايواقع جمع ميان نظر
كثرت و تغيير و سيلان را به جهان محسوسات و ثبات و وحدت را به عـالم مثُـل نسـبت    

: 1394بختيـاري،  (كنـد   ين مـي دهد و تبي دهد و رابطه ميان اين دو جهان را توضيح مي مي

  .)110و  106
هـا و  هاي آن بـه مثابـه سـايه   كثرت ةبا طرح نظريه عالم مثُل، جهان محسوس با هم

هـا سـلب گشـت و در عـوض     رآمد و وجود حقيقي و واقعي از آنهاي عالم مثُل درونوشت
ن انسـان  ازاي عينـي و وجـودي واقعـي و خـارج از ذه ـ    كه داراي مابه -ها ها و مثال ايده

محسـوس و  هـاي  هـاي پديـده  شوند كـه علّـت  صاحبان وجود حقيقي تلقيّ مي -هستند 
نـه كثـرات عـالم     ،هـا وجودهـاي حقيقـي هسـتند    مثـال  واقـع  در. مادي جهان هسـتند 

وجود دارنـد و چيزهـاي ديگـر بـه      اند كه در عالم هستيهاييها سرمشقمثال. محسوس
تصويرهاي مثُـل   ،كنيمآنچه در جهان محسوسات مشاهده مي واقع در. ها شبيه هستندآن

  .)1599-1596 :پارميندس 155b-156c/(هستند 
هيچ تنـاقض   -نظير مثال زيبايي، مثال عدالت، مثال شجاعت  -ها  ها و ايدهاين مثال
هـا خـود   همچنين ايـن مثـال  . برندهم ندارند و در تلائم با يكديگر به سر مي و تضادي با

الاسباب عـالم   العلل و مسبب واقع علت مثالي ديگر به نام مثال خير هستند كه درمعلول 
افلاطـون در پـس ايـن كثـرات،      ترتيـب   ايـن   به. مثال و بنابراين جهان محسوسات است

ها در برابر كثرت جهان محسوسات قـرار دارد و در  مثال. كندن مييوحدتي متعالي را تبي
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وجـودي مجـرد وجـود دارد     ،كنـيم  جهـان مشـاهده مـي   مقابلِ هر چيزي كه ما در ايـن  
)/520b-524c 1068-1062 :جمهوري(.  

افلاطون با برگرداندن كثرات جهان محسوس به عالم مثُل، كثرت اين جهـان را حـل   
هـا نيـز بـا    كثرت در عالم مثـال . اما همچنان با كثرت در عالم مثال مواجه است ،كند مي

افلاطون براي شرح و حل اين مسـئله، از  . شودمرتفع ميها به مثال خير برگرداندن مثال
 در تمثيـل غـار،   .بـرد سه تمثيل خورشيد، خط و غار در همپرسـه جمهـوري بهـره مـي    

. ترين مرتبـه هسـتي هسـتند    پايين -يعني امور محسوس و جسماني  -هاي حقايق  سايه
در سـير صـعودي   ها قرار دارند كه بر اساس ايـن تمثيـل و   در مرحله مياني هستي، مثال

 نهايـت در . شـود ها مواجه ميه با آنرا ةنفس، انسانِ آزادشده از زنجير محسوسات در ميان
يعنـي   -سـطح هسـتي    اي از بـالاترين خورشيد نيز در خارج از غار قرار دارد كه استعاره

شـود كـه در ايـن    مشـاهده مـي   .)1058-1055 :جمهـوري  514b-516d/( است -مثال خير 
ن شده است و مثال خيـر نيـز   يخوبي تبي  موردنظر افلاطون براي وجود بهتمثيل، مراتب 

اي كـه   گونـه   بـه  ،گـردد  هـا مطـرح مـي   به عنوان يك مرتبه وجودي متمايز از ساير مثال
محمـدي و جـوار   (عرض با مثال خير باشـد   تواند در روشنايي و عظمت، هم چيزي نمي هيچ

  . )106-105: 1392شكيان، 
 هـا نيـز در   حقيقت و وجود است و ساير مثال أمثال خير منش نيزدر تمثيل خورشيد 

روشنايي خود و بنابراين تمام هستي خـود را از مثـال    ،هامثال. واقع متعلقَات آن هستند
تواننـد متعلَـق علـم     ها بدون مثال خير نه به وجود مي آيند و نه ميمثال. گيرند خير مي

ته به مثال خير هستند و بـدون او ظلمتـي بـيش    ها وابسمثال. حقيقي انسان قرار بگيرند
گونـه كـه در جهـان    همـان . آينـد  شوند و به وجـود نمـي  نخواهند بود و اصلاً محقَّق نمي

در عالم مثُل نيـز مثـال    ،محسوسات، خورشيد عامل رشد و مرئي بودن محسوسات است
  .)111-110: 1392محمدي و جوار شكيان، (هاست علت وجودي مثال ،خير

افلاطـون اسـتدلال   . صرفاً و تماماً عرضي نيسـت  ايرابطه ،هابراين رابطه بين مثالبنا
ها، ايده خير بالاترين و برترين است و بلكه اين ايده خيـر اسـت    كند كه در ميان ايدهمي

ها در پايـان كـار   من بر آنم كه آنچه آدمي در عالم شناخت«: هاست كه سرمنشأ تمام ايده

كـه آدمـي بـه      ولـي همـين   ؛ايده خوب است ،يابد هاي بيكران درميو پس از تحمل رنج
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جهـان هـر خـوبي و زيبـايي      ةكند كه در هم ـ ناچار يقين حاصل مي ،ها نايل شدديدار آن
ها، روشنايي و خداي روشنايي را او آفريده است و در عالم  در عالم ديدني. ناشي از اوست

است و حقيقت و خرد هر دو از آثـار   ها خود او اصل نخستين و حكمران مطلق شناختني
  .)1058 :جمهوري 517b-c/( »او هستند

يعنـي   -هـا   ترين دانش همين ايده خوب است كه موضوع اصلي از ديد افلاطون دقيقاً
است و سودمندي فضايل انساني را متوقف بر شـناخت ايـده خـوب     -ديالكتيك و فلسفه 

جوي خوب است و بـه  وطور فطري در جست  داند و بر اين باور است كه هر انساني بهمي
خواهـد آنچـه را كـه     كند كه خوب، برترين چيزهاست و مي آميزي احساس مينحو ابهام

مشكات و بينـاي مطلـق،   (ورزد  هاي آن قناعت نميواقعاً خوب است به دست آورد و به جلوه

1389 :68(.  
 

  نظام سياسي مطلوب افلاطون در روايتي پرادايمي

و  »جمهـوري «ها ماننـد   مسئله نظام سياسي در انديشه افلاطون در برخي از همپرسه

رو كـه در ايـن مقالـه توجـه اصـلي       آن از. به صورت خاص پرداخته شـده اسـت   »قوانين«

است و اين شكل از نظام  »شاه -فيلسوف«نظام سياسي مطلوب افلاطون يعني   معطوف به

بنابراين مبنـاي نوشـتار حاضـر نيـز      ،گرفته استدر همپرسه جمهوري مورد تشريح قرار 
اي كه زيربنـاي همپرسـه جمهـوري افلاطـون را      شبكه مفهومي. همپرسه جمهوري است

ماننـد   -و مفـاهيم سياسـي    -مانند فضيلت -دهد، سرشار از مفاهيم اخلاقي تشكيل مي
 ـ  بنابراين اين ديالوگ را در يك نگاه منطقي مي .است -عدالت ه تحليـل  تـوان بـه دو گون

است در ذيل اي است اساساً اخلاقي كه سيتوان گفت كه جمهوري همپرسه مي اول. كرد
تـوان ادعـا كـرد كـه دغدغـه و مسـئله بنيـادين افلاطـون در          مـي  دوم. گيرد آن قرار مي

حـال سـؤال ايـن    . يابـد مـي جمهوري سياست بوده است و اخلاق در ذيل آن موضوعيت 
تحليل منطقي بايد مبناي مقاله حاضر در تشـريح جمهـوري   يك از اين دو  است كه كدام

  قرار گيرد؟
ذكر اين نكته ضروري است كه اساسـاً در فلسـفه سياسـي     ،براي پاسخ به اين پرسش

يونان باستان، مرز متصلب و كاملاً روشني ميان اخلاق و سياست نيست و ايـن دو حـوزه   
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در نظـام فلسـفي افلاطـون و    . دارنددر نسبتي وثيق و پيوندي ناگسستني با يكديگر قرار 
ها كه در سعادت و فضيلت و معناي آن نيز شاگرد نامدارش ارسطو، اخلاق آن دانشي است

شـناخت چگـونگي    ،كند و سياست آن شاخه از علـوم اسـت كـه وظيفـه آن     پژوهش مي
همپرسـه جمهـوري نيـز در چنـين     . اسـت  1شـهر  -تحصيل سعادت و فضيلت در دولت 

آيـد ايـن اسـت كـه      ندگان مـي ويس ـاما آنچـه بـه نظـر ن   . يد فهم شودفضايي است كه با
به اين معنا كه در ايـن ديـالوگ،   . اي است در سياست تا اخلاقجمهوري بيشتر همپرسه

گرفته اسـت كـه    اي قرار همِّ افلاطون بيشتر بر توضيح و تشريح و تبيين آن نظام سياسي
نگاه دقيق بـه ايـن ديـالوگ    . يايندت توانند به فضيلت و سعادت دس شهروندان در آن مي

ها به صورت اسـتطرادي  ضيلت و سعادت و چيستي و انواع آنسازد كه بحث از ف آشكار مي
  .سازي جهت توضيح نظام سياسي مطلوب آمده است و تطفّلي و بيشتر براي زمينه

بنابراين از ديد نوشتار حاضر، جمهـوري گفتـاري اسـت كـه در اسـاس خـود بيشـتر        
افلاطون در جمهوري با تأكيد بر مفهـوم عـدالت و تـلاش بـراي     . تا اخلاقي سياسي است

كند نظام سياسي مطلـوب خـود را بـا    بندي و تشريح و تبيين معناي آن سعي مي صورت
طور كه در چـارچوب نظـري بيـان شـد، لاجـرم هـر        همان. محوريت عدالت ترسيم كند

ننـد پوسـت نـه    اسـت كـه ما   شناختي معرفت و شناختي ديشمندي داراي مباني هستيان
تشريح ساختار نظام سياسي مطلوب افلاطون ايـن  . دآنها پيوند دار هايهپوستين با نظري

از اين كـار، لازم اسـت بـه     اما پيش . كند نحوه مواجهه با انديشه سياسي را بهتر بيان مي
افلاطـون چـه   «اي مختصـر شـود تـا بـا درك ايـن مطلـب كـه        زمينه و زمانه وي اشـاره 

ورزي او و بهتر بتوان انديشـه  »اي مواجه بوده است؟هايي داشته و با چه مسئله فرض پيش

زيـرا   ؛را فهـم كـرد   -يعني مدينه فاضله مطـرح در جمهـوري    -ورزي حاصل آن انديشه
اسـتدلال كـرده و نشـان     »فهم نظريه سياسـي «گونه كه توماس اسپريگنز در كتاب  همان

نيسـت و حاصـل    اي انتزاعي و شـكل گرفتـه در خـلأ   انديشه ،انديشه سياسي ،داده است
  .هاي عصر خود استبرخورد انديشمند با مسائل و بحران

  زمينه و زمانه افلاطون -1

  ويژه  مختصات كلي انديشه سياسي در يونان باستان، به دربارهذكر  اولين سخنِ قابلِ 

                                                 
1. Polis 
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 سياسي يونان، روح تميز خيـر و شـر   در واقع انديشة. محوري آنان استافلاطون، پوليس
ذهنيت يوناني و عمق اعتقاد او به تقدس و جامعيت شهر، اسـاس  . در كالبد پوليس است

ور  هـدف شـعله   اساسـاً تفكّـر مـدني يونـاني، بـا     . دهـد  انديشة سياسي يونان را شكل مي
مثابـه    شـهر بـراي يونانيـان بـه     -دولت . داشتن هالة قداست بر گرد شهر جان گرفت نگه

رفت كه انسان يونـاني زنـدگي خـود را در     شمار مي اجتماع مستقر و منتظم و فضايي به
. توانست انسان تلقـي شـود   يافت و بدون آن نمي پناه حصار و برج و باروي آن بامعني مي

در نظـر  . نـه اعتبـاري   ،شـهر داراي منشـأيي طبيعـي اسـت     -در فرهنگ يوناني، دولـت  
و ادامه حيات، بلكه اساساً براي انسان بـودن، بـه زنـدگي     ا براي بقاونانيان، انسان نه تنهي

پوليس قداست و اهميت خود را از پيوندش با موجوديت انساني . در پوليس نيازمند است
كـرد؛ زيـرا هسـتي انسـان در گـروي هسـتي پـوليس بـود          و بقاي نوع انسان دريافت مي

خاستگاه اصلي فلسفة يونانيـان  « ،انديشمندان به گفته يكي از. )77: 1376ناظرزاده كرماني، (

در عالم نظر و اخلاق فردي آنان، همانا عمل در فضـاي هندسـي شـهر و مدينـة يونـاني      
تأسيس علم اخلاق فردي و حكمت نظري يونانيان، جز در شهر و مدينه و در بطن . است

  .)129: 1380طباطبايي، ( »پذير نبوده است و متن آن امكان

انديشي بـراي نجـات    اي بود كه وي را به چاره اجتماعي عصر افلاطون به گونهحوادث 
، فقر و پريشاني و ركـود را  سالة پلوپونزي  27جنگ . ساد واداشتاخلاقي و ف پوليس از بي

طبقه متوسـط رو بـه رشـدي كـه در قـرن      كه اين جنگ باعث شد . بر آتن مستولي كرد
رفت تا بـه قـدرتي اقتصـادي و سياسـي تبـديل       قبل از ميلاد ظهور كرده بود و مي مپنج

نـاظرزاده كرمـاني،   (اي كمتر از صد سال، به طبقه فرودست جامعه تنزل يابد  شود، به فاصله

افلاطون با توجه به شـرايط فكـري و حـوادث اجتمـاعي عصـر خـود كـه بـر         . )81: 1376
 ـبا ارا رد كرده بود، تلاش كرد تابنيادهاي نظري و عيني پوليس خلل و خدشه وا ة يـك  ئ

بـت را بـه   فلسفة سياسي منسجم و متقن و بر محور يك پـوليس آرمـاني، قداسـت و نجا   
از جنبه نظري نيز مطالعـه جامعـه و زمانـه افلاطـون بـه مـا        همچنين. پوليس برگرداند

تـوان   از متن آثار خود افلاطون نيز مي. زمينه فكري وي، سوفيسم است گويد كه پيش مي
هـاي سوفسـطائيان بزرگـي     سراسر آثار افلاطون مشحون است از نام. به اين نكته پي برد

لاطـون از زبـان سـقراط بـا     كه اف... پروتاگوراس، گرگياس، كاليكس، ترازيماخوس و: لمث
كـه  يان معتقـد بودنـد   ئسوفسطا. ها داردكند و سعي در بطلان دعاوي آن مي وگو ها گفتآن
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گرايـي اخلاقـي    يا فضيلت را تعلـيم دهنـد و مبلّـغ و مـروج نـوعي پـوچ       1توانند آرته مي
  . )70: 1388واعظي، (اند  نيز بوده) نيهيليسم اخلاقي(
  
  تحليل نسبت ساختار نظام سياسي افلاطون بر مبناي ) 2

  همپرسه جمهوري با مباني بنيادين آن

 ـ درباره روح كلي حاكم بر فل تقريبـاً اجمـاعي   ن اسفه سياسي افلاطون نيز بـين محققّ
تـرين   محـور اسـت و مهـم   اي فضـيلت  فلسـفه  ،وجود دارد مبني بر اينكه فلسفة افلاطون

 در فلسـفة سياسـي نيـز   . اسـت سـوي فضـيلت     هدايت و راهنمايي انسان به ،دغدغة وي
مدينـة فاضـله   . )290: 1376مكين تاير، (شهر افلاطوني بر فضيلت استوار است مبناي آرمان

. گيرد و هدف از تكوين آن نيز پيگيري و تحقّق فضيلت اسـت  كل ميبر اساس فضيلت ش
بنـابراين  . )68-64: 1385فـر،  كديور و حسـني (فضيلت است افلاطون به دنبال ايجاد جامعة با

توان تعليم و تربيت فضيلت به عنـوان شـالودة اقتـدار     تمام فلسفة سياسي افلاطون را مي
و هرگونـه توضـيح و تبيينـي از فلسـفه     نسـت  سياسي و شرط انتخـاب حـاكم جامعـه دا   

  .سياسي او بايد اين نكته را مدنظر داشته باشد
گونه كه در همپرسه جمهوري متبلـور شـده   آن-ترسيم نظام سياسي مطلوب افلاطون 

پوليسِ آرمـاني افلاطـوني،   : تواند چنين بيان شود ترين شكل ممكن مي به خلاصه -است
تـرين  عدالت براي افلاطون، بزرگ. ا شده استشهري است كه براساس فضيلت عدالت بن

. )Gadamer, 1980: 80( و برترين فضيلت سياسي و شالوده و مبناي نظام سياسـي اوسـت  
بـه ايـن معنـا    . داردجايگاه خاصي  ،هاي ذاتي خود در اين شهر هر كس بر اساس قابليت

كـه اساسـاً    - البته طبقه نه در معناي اقتصادي آن. شهري طبقاتي است ،شهر افلاطوني
عـرض بـودن    رديف و هـم  مدنظر افلاطون به معناي هم ةبلكه طبق -مفهومي مدرن است

  .هاي متفاوت استهاي با قابليتها از انسانآنهاي داراي قابليت يكسان و تمايز  انسان
واقـع مبنـا و اسـاس مدينـه فاضـله       تـرين فضـيلت و در   مهم ،اما چرا فضيلت عدالت

بـا توجـه بـه    . شناسي افلاطـون جسـت  اين سؤال را بايد در هستيافلاطون است؟ پاسخ 
 شناســي اســي افلاطــون يــك هســتيشنمطــالبي كــه در آن بخــش گفتــه شــد، هســتي

ترين درجه قـرار دارد   مراتب، جهان محسوس در پايين در اين سلسله. مراتبي است سلسله

                                                 
1. arête 
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كـه در رأس هـرم   مثـال خيـر    نهايـت در گيـرد و   و در مراتب مياني، عالم مثُل جاي مي
گرفته از كيهـان و  كه نظام سياسي مطلوب بايد الگو آنجا از. العلل آن است هستي و علت

مراتبـي  شد و نيز از آنجـا كـه هسـتي، سلسـله    واقع تبلور و تجليّ آن با نظم كيهاني و در
زيرا عدالت به معناي  ؛پس فضيلت عدالت بايد اساس جامعه مطلوب افلاطون باشد ،است

مراتـب حـاكم بـر     سلسـله  ةكننـد  تواند توجيـه  است و مي »هر كس به كار خود پرداختن«

  .مدينه فاضله افلاطون باشد
هـا بـر اسـاس    سؤال بعدي اين است كـه اگـر قـرار باشـد در شـهر افلاطـون انسـان       

ها چيسـت؟   ار اين قابليتيگاه خاصي داشته باشند، ملاك و معهاي ذاتي خود جاي قابليت
شناسـي گفتـه   طور كه در بخـش معرفـت  همان. گرددبه مثُل برميسش نيز پاسخ اين پر

به اين معنا كه انسان پـيش از  . شد، يكي از اصول شناخت در نزد افلاطون يادآوري است
امـا  . دنيا با مثُل آشنا بوده است و در اين دنيا تنهـا نيازمنـد بـه تـذكر و يـادآوري اسـت      

ها يكسان نيست و قابليـت و بنـابراين    ه انساناز اين دنيا براي هم شناخت مثُل در پيش 
هـا بـا مثُـل در    ستقيم و تمام به ميـزان آشـنايي آن  ها در اين دنيا بستگي م جايگاه انسان

بر همين اساس است كه قابليت برخي مردمـان ماننـد طلاسـت و    . از اين دنيا دارد پيش 
انـد  هستند و مابقي كه از آهـن اند كه سپاهيان دار باشند؛ برخي ديگر نظير نقرهبايد زمام

  .)930 :جمهوري 415b/(دهند  و توده مردم را تشكيل مي
. هاي سياسـي رايـج در زمـان خـود اسـت     مسئله بعدي، نظر افلاطون نسبت به نظام

هـاي  پردازد و نظـام افلاطون در كتاب هشتم و اوايل كتاب نهم جمهوري به اين مهم مي
 هـر  دربـاره كند و نظر خـود را  تيراني را بررسي ميتيموكراسي، اليگارشي، دموكراسي و 

منتقد جدي هر چهار نظام است كـه در اينجـا بـه     ،افلاطون. داردبيان مي تفصيلبه يك 
افلاطـون  . شـود مـي  دموكراسـي اكتفـا   دربـاره جهت رعايت اختصار تنها به ذكر نظر وي 

 در ؛افلاطون، فضيلت اسـت لسفه و سياست تواند دل به دموكراسي ببندد؛ زيرا روح فنمي
همچنـين دموكراسـي موجـب تغييـر و     . كه دموكراسي مبتني بر فضـيلت نيسـت    حالي

. هـاي شـهر مطلـوب افلاطـون اسـت      آنكـه ثبـات يكـي از خصيصـه      ثباتي است؛ حال بي
همچنين دموكراسي مستلزم مشاركت فعال جميع مردم در حكمراني است و ايـن يعنـي   

غشوش شدن مرزهـاي متصـلّب و روشـني كـه افلاطـون ميـان       ها و م عدم رعايت قابليت
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 افلاطـون در همـان كتـاب هشـتم اسـتدلال      همچنـين . كشد هاي شهر خويش مي سانان
كند كه دموكراسي دچار سستي و عدم قطعيت در تفكّر و اسـتدلال اسـت و بنـابراين     مي

در آن باعـث  اي در مباني آن راه دارد و همـين رسـوخ شـكاكيت    گونهشكاكيت سوفيسم
  .دگرگوني و تشتت است

ترين مسئله نيـز باشـد، جايگـاه حـاكم در نظـام سياسـي       مسئله بعدي كه شايد مهم
گونـه اسـت؟   اما چـرا اين . فلاطون، فيلسوف استالاطلاق شهر احاكم علي. افلاطوني است

ه چرا فيلسوف بايد حاكم شهر افلاطون باشد و اين امر چه نسبتي با مباني بنيادين فلسف
بايد مبتني و بر اسـاس   -كه جهان محسوسات است  -او دارد؟ تمام مناسبات اين جهان 

اسـت كـه راه درك و    عالمِ وجودشناختيِ مجـردّات عقلـي   عالم مثُل نيز. عالم مثُل باشد
توانـد اهـل    اين تنهـا و تنهـا فيلسـوف اسـت كـه مـي      . ديالكتيك است ،هافهم و ديدن آن

پس تنها و تنها فيلسـوف اسـت كـه حـقّ حكمرانـي      . ثُل باشدديالكتيك و لذا بصير به م
محور بودن فلسفه افلاطون و مدينه فاضله افلاطـوني و  همچنين با توجه به فضيلت. دارد

، در انديشـه وي، هـدف شـهر افلاطـوني     »وحـدت فضـيلت و معرفـت   «نيز بـا توجـه بـه    

يعنـي  -اهل فضـيلت   آيد كه مندي شهروندان است و كسي از پس اين كار بر مي فضيلت
علّت اينكـه فيلسـوف در مقـام    . اين شخص كسي نيست جز فيلسوف -اهل معرفت باشد

  . گيرد، همان معرفتي است كه او به عالم مثُل دارد داري شهر قرار ميزمام
معرفـت نظـريِ صـرف     وجههيچمعرفت مدنظر افلاطون بهالبتّه بايد توجه داشت كه 

بـا صـيرورتي كـه در درون خـود      فيلسـوف . وجودي اسـت  معرفت باطني وبلكه  ،نيست
در ايـن  . مثُل نائل شده و چنين ديداري، لاجرم بـا عمـل يكـي اسـت     »ديدار«داشته، به 

اي فيلسـوف، مواجهـه   واقـع  در. شـود عرفت و فضـيلت يكـي مـي   بندي است كه مصورت
ضرورت   منجر بهو معرفت باطني و وجودي او به مثال خير،  داردبنيادين با نفسِ هستي 
دهد كه بتوانـد   اين امر به او اين امكان را مي. شودمي) شهر - دولت(حاكميت او در پوليس 

. خطوط كلي و لوازم دستيابي به سعادت و فضيلت را چه در فرد و چه در شهر فـراهم آورد 
كسـي كـه بـه نيـك     «: گويـد افلاطون با برجسته كردن همين نقش فيلسوف است كه مـي 

بايـد او  . اي بمانـد  نبايد بگذاريم در گوشه ،دست يافت و به سعادت كامل رسيد) رمثال خي(
  . )1061: جمهوري 519c/( »تا سعادت كل جامعه را فراهم كند ،را حاكم شهر كنيم
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شـاه   -فيلسـوف  تمايل افلاطون به نفي دموكراسـي و دفـاع او از حكمرانـي    همچنين
گفتـه  . شناسي او نيست در هستي »كثرتجوي وحدت در پس وجست«ارتباط به وجه  بي

شد كه او در پس كثرت جهان محسوسات، در پـي وحـدتي متعـالي اسـت كـه آن را در      
 -كه روح آن تكثّـر اسـت  -بنابراين در مدينه فاضله او نيز دموكراسي . جويد مي عالم مثُل

شـاه متجلّـي و    -جايي و ارزشي ندارد و وحدت متعالي عالم مثُل در حكمرانـي فيلسـوف  
  .متبلور است

تأمل ديگري كه وجود دارد، توجه به ايـن مطلـب اسـت كـه در انديشـه        مسئله قابل
فضـيلت بـراي   . شـود شـان درك مـي   همـاني  افلاطون، معرفت و فضيلت در وحدت و اين

كـه نقطـه مقابـل فضـيلت      -رذيلت نيـز  . افلاطون به معناي معرفت باطني به خير است
از طرفـي فضـيلت در نـزد افلاطـون امـري      . داني به خير و خوبي اسـت جهل و نا -است 

چون  البتّه. يابدميبنابراين تربيت در انديشه او اهميتي ويژه . شود آموختني محسوب مي
معرفت افلاطوني، وصف و وجهي باطني و وجودي دارد، بنـابراين تربيـت افلاطـوني نيـز     

  . باشد؛ بلكه با صيرورت دروني مرتبط است تواند تربيتي صرفاً فكري و نظري داشتهنمي
شايد بتوان با استمداد از مفاهيم موجود در سـنّت نظـري خودمـان، تربيـت در نظـر      

ديگـر معرفـت و فضـيلت و      عبارت  به. دانست »رياضت«افلاطون را داراي پيوند با مفهوم 

فضـيلت   ،ه ويهمچنين گفته شد كه روح مدينه فاضل. ارتباط وثيقي با هم دارند ،تربيت
بحثي مبسوط و مفصـل   ،نتيجه اين مقدمات اين است كه افلاطون در كتاب هفتم. است

مند و آرماني افلاطون، براي تربيت طبقه فضيلت ةدر جامع. شاه دارد -در تربيت فيلسوف
ديالكتيـك آغـاز    ةاز همان كودكي آموزش حساب و هندسه و علـوم مقدم ـ  ،حكيم حاكم

تربيت جوانان صاحب استعداد به اين صورت است كه تا هجـده سـالگي   تعليم و . شودمي
لگي، سـا   كنند؛ بعـد تـا بيسـت    آشنايي مقدماتي با ادبيات و موسيقي و رياضيات پيدا مي

سـالگي بـه    شود، آنگاه مدت ده سال يعني تا سي ها داده ميتعليمات بدني و نظامي به آن
ها به مدت پنج سـال يعنـي تـا    خبگان آنوقت ن آن .شوند تحصيل علوم رياضي مشغول مي

آنگاه پانزده سال بايد . گمارند سالگي به فراگرفتن ديالكتيك و اصول اخلاق همت مي 35
بـه لقـاي    سالگي كه اين افراد برگزيده  كسب تجربيات عملي شود و در پنجاه وقت صرف
در آن صـورت   .بپردازنـد امور كشـور   ةاند، بايد به تفكّر، مطالعه و ادار آمده نائل »مثال خير

  است كه اگر زمام امور به دست آنان سپرده شود، شهري كه كمال مطلوب است به وجود 
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  .)1091-1070 :جمهوري 525b-541c/(خواهد آمد 
هـا   نكته ديگر اينكه نظـام سياسـي مطلـوب افلاطـون از جميـع تغييـرات و دگرگـوني       

انتقـاد شـديد كـرده و     ،نـوع تغييـري   افلاطون در ترسيم مدينه فاضله خود از هر. مبراّست
ثبـات و  . سعي بليغ نموده است تا تمام عوامل تغيير در شهر مطلوبش را از آن بيـرون كنـد  

روشـن اسـت كـه    . علاقه افلاطون براي شهر آرمـاني اوسـت   هاي مورددوام از جمله ويژگي
يزي مدينـه فاضـله   ر الگوي افلاطون در طرح. دليل اين امر، نگاه افلاطون به عالم مثلُ است

پس مثال دولت نيز ثابـت و   ،كه عالم مثلُ، عالم ثبات است آنجا خود، مثال دولت است و از
بنابراين شهر آرماني افلاطون نيز كه چشم به مثال دولت دارد، شـهري  . لايتغير خواهد بود

وه بـر  همچنين تلاش افلاطون براي تثبيت و دوام شهرش علا. ثابت و به دور از تغيير است
شناسـي   در معرفت. گرددالگوي مثال دولت، به نگاه افلاطون به جهان محسوسات نيز برمي

جهـان تغييـر و زوال و دنيـاي     ،افلاطون گفته شـد كـه جهـان محسـوس بـراي افلاطـون      
  .اي براي عالم مثلُ است است و در حكم سايه »عدم«و  »وجود«موجودات ميان 

بحث حذف مالكيت خصوصي و نظريـه اشـتراكي    ،افلاطون در كتاب پنجم جمهوري
اگر كشوري بخواهـد امـورش بـه بهتـرين     «: نويسد كشد و مي زنان و فرزندان را پيش مي

هايي كه سربازان خانه... بايد اصل اشتراك را در مورد زن و فرزند بپذيرد ،وجه اداره شود
ايد مايملك شخصي داشته ها نبآن. بايد بين همه آنها مشترك باشد ،برند در آن به سر مي

ريشـه نظريـه اشـتراكي زنـان و مـردان و حـذف       . )992-991: جمهـوري  464b-c/( »باشند

مالكيت خصوصي در انديشه افلاطون چيست؟ چرا افلاطون بـراي طبقـه حاكمـان شـهر     
كند؟ آيـا ايـن مطلـب دليلـي جـز تمايـل       برانگيزي ميچنين تجويز مناقشه ،زيباي خود

به وحدت و يگانگي و انزجار او از كثرت و تشتّت دارد؟ آيا ايـن تمايـل   بديل افلاطون  بي
شناسي افلاطون و تلاش وي براي سـير از   شناسي و هستي شديد، جز با ارجاع به معرفت

  شدني است؟توجيه) عالم مثُل(به وحدت ) جهان محسوسات(كثرت 
كنـد،  مطرح مييكي از آخرين مباحثي كه افلاطون در جمهوري و در كتاب دهم آن 

هـا را مدينـه   هر زيبـاي افلاطـون ندارنـد و او آن   جايي در ش ـ ،شاعران. بحث شاعران است
 ،دليل اين امر چيسـت؟ گفتـه شـد كـه در فلسـفه افلاطـون      . كندفاضله خود بيرون مي

 در ،گيـرد  تعلّـق مـي   -يعنـي مثُـل  -معرفت راستين به امور ثابت و كلي و پايدار و اصيل 
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دهـد  افلاطون توضـيح مـي  . با امور متغير محسوس جزئي سروكار دارد »دوكسا«كه   حالي

كـه  كننـد  تا آنجا كـه مـردم تصـور مـي     ،كه شاعران در ميان مردمان به دانايي مشهورند
از آنهـا   ،ها رجوع نمودتوان در امور مختلف به آند و ميتمامي مسائل علم دارن  شاعران به

اكنـون سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا شـاعران        . پرسش كرد و از ايشان پاسخ دريافت داشت
شايسته چنين مرجعيتي هستند؟ شاعران بيشتر اهل معرفت راستين و علم به عالم مثُل 

  ؟)دوكسا(هستند يا اصحاب عقيده و باور 
توان سه نـوع تخـت   كند كه مياستدلال مي »تخت و نقاّش«افلاطون با تمسك به مثال 

مثال تخت كه در عالم مثلُ است و همان تخت حقيقي است و فيلسـوف   ،اول. را تصور كرد
واقع از آن تخت مثالي و حقيقـي   سازد كه درتختي كه نجار آن را مي ،دوم. به آن علم دارد

تـوان   كار نقاّش را نمـي . كندتختي كه نقاّش آن را نقاشي مي ،سوم. برداري شده است نمونه
يدن تصوير تخت از تختي كـه نجـار سـاخته پيـروي كـرده      ساختن ناميد؛ زيرا او براي كش

دور  ،بينـد كـه فيلسـوف آن را مـي   ) مثال تخت(است و بنابراين دو مرحله از حقيقت تخت 
شـاعران را بـا    ،افلاطون. مقلدّي بيش نيست ،با اين وصف، نقاّشي تقليد است و نقاش. است

هـا  زيـرا آن  ،كننـد  چيز اظهارنظر مي كند و معتقد است كه شاعران در همهنقاّشان قياس مي
به همين دليـل،  . كنند و به حقيقتش راهي ندارند فقط از ظاهر و نمُود هر چيزي تقليد مي

كننـد بـدون    ناگون اظهارنظر مـي پرند و در مسائل گو اي به شاخه ديگر مي پيوسته از شاخه
رافت موجـود در اشَـعار   افلاطون به لطافت و ظ. ها داشته باشندراستي معرفتي از آن كه بهاين

بديل دارد و حاضر نيست حقيقتـي  جايگاهي بي »معرفت راستين«اما براي او  ،معترف است

افلاطون بـا   ترتيب  اين  به. با لطافت و ظرافت شعر عوض كند ،را كه با ديالكتيك يافته است
نهـا بـراي   رانـد و ت اش مـي شاعران را از شهر آرمـاني  ،شناختي خود استناد به مباني معرفت

مضـمون  «كنـد كـه   شـاه را صـادر مـي    - فيلسـوف  ةشاعراني مجـوز ورود بـه مدينـه فاضـل    

  .»ستايش خدايان و تحسين مردان شريف باشد ،اشعارشان

  
  گيري نتيجه

گـذار فلسـفه غـرب     ن تاريخ بشر و مؤسس و پايـه ارين متفكرت افلاطون يكي از بزرگ
اي را پديـد آورده اسـت   كننـده تمدن از آن خود ،ر تاريخ بسط خوداي كه داست؛ فلسفه
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واقع بخش مهمـي   شناسي در امروز غرب. اي خارج از آن وجود نداردكه اكنون هيچ نقطه
بنابراين پرداختن به افلاطون و آشنا شدن با عمق و ابعاد فلسـفه او  . از خودشناسي است

ماً بـه وضـعيت امـروز    اي است كه مستقيبلكه مسئله ،صرفاً يك دغدغه دانشگاهي نيست
تحليل و نگاه پارادايمي به انديشه سياسي، با اين . جمله كشور ما مرتبط است جهان و از

گيرد و مبتني بر مباني بعيد و قريب بسـياري اسـت،   شكل نمي استدلال كه تفكّر در خلأ
در ايـن تحليـل، مبـاني    . سعي در ارائه رويكردي نسبتاً جـامع بـه انديشـه سياسـي دارد    

شناسـي يـك متفكـر يـا مكتـب      شناسي و فرجام شناسي و انسان شناسي و هستي فتمعر
حاصـل از ايـن مبـاني در    گيرد و انديشـه سياسـي   فكري مورد بررسي و تحقيق قرار مي

فلسـفه سياسـي افلاطـون كـه     تـا  در اين مقاله سعي شد . شودها شناخته مينسبت با آن
تـرين  جملـه عظـيم   كـه از  »جمهوري«بر اساس همپرسه  ،ترين بخش تفكّر اوستپررنگ

مورد پـژوهش قـرار گيـرد     ،كارهاي افلاطون و اساساً اثري در حوزه انديشه سياسي است
. شناسـي پرداختـه شـد    شناسي و هستي كه البته به جهت رعايت اختصار تنها به معرفت

شناسي و فلسفه سياسي افلاطون نيز بحث بسيار مهمـي   تحليل نسبت ميان مباني انسان
  .شودعنوان پيشنهادي براي تحقيقات بعدي مطرح مي  ست كه بها

شناسي افلاطون با محوريت اين سؤال پرداختـه   با اين هدف، در بخش اول به معرفت
شد كه معرفت راستين و حقيقي در نزد افلاطون چيست؟ با تحليل آثار افلاطون در ايـن  

ن شد كه افلاطون براي شناخت تتوس نتيجه چني ويژه ديالوگ جمهوري و ثئايزمينه به
شناختي قائـل نيسـت و اصـولاً چنـين مـواردي را شـناخت و        ارزش معرفت ،محسوسات

براي افلاطون، شناخت حقيقي عبارت است از شناخت مجـردّات عقلـي   . داندمعرفت نمي
وجود دارنـد كـه جهـان محسوسـات در      -يعني عالم مثُل-كه در عالمي غير از اين عالم 

راه رسيدن و شناخت مثُل را ديالكتيك كـه   ،افلاطون. ي براي آن جهان استاحكم سايه
ضـمن آنكـه بـا طـرح نظريـه      . داندسير عقلاني و نيز وجودي مبتني بر ديالوگ است مي

ها پـيش از دنيـا در مراتـب مختلـف بـا مثُـل آشـنا        كند كه انسانيادآوري، استدلال مي
دليـل اصـلي تفـاوت     ،اين دنيـا  از  مثُل در پيشهستند و همين تفاوت مراتب آشنايي با 

 شناسـي افلاطـون بـود كـه در     گام بعدي، تشريح هستي. ها در اين دنياستقابليت انسان
مراتبـي و  شناسي افلاطون نيز بـر اسـاس سلسـله    هستي. واقع روي ديگر سكه مثُل است
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ان در دور همچنــين. ز كثـرت بــه وحـدت تبيــين شـد   هرمـي بــودن و همچنـين ســير ا  
اي كـه  گونـه  بـه  ،ارتباطي وجودشناختي برقـرار بـود   2و فضيلت 1كلاسيك، ميان كيهان

كم در تطـابق بـا آن ممكـن دانسـته     اي از كيهان يا دستفضيلت انساني به عنوان نمونه
توانسـت سـعادتمند   شد و طبيعت انساني، به شرط تعليم يافتن و تربيت شـدن، مـي  مي

وجودي سه بخشي است كه از عقل و روح و غريزه تشكيل انسان از نظر افلاطون، م. شود
هـا همـاهنگي   شود و انسان حقيقي و سعادتمند كسي است كه بتواند ميان اين بخشمي

يك كل دلالـت   يهنگي ميان اجزاكه بر هما عدالت. كند و اين همان عدالت استايجاد 
ساخت  زيراشود؛ مي كند، فضيلتي است كه هم به فرد و هم به اجتماع انساني اطلاقمي

  .جامعه نيز شبيه ساخت فرد است
در بخش نهايي با ترسيم برخي نكات كليدي مدينه فاضله افلاطون، سعي شد كه بـه  

. شناسي و فلسفه سياسي وي پرداختـه شـود   شناسي و هستي تحليل نسبت ميان معرفت
دالت فضـيلت ع ـ  ،ترين فضـيلت در شـهر افلاطـون   بر همين اساس استدلال شد كه مهم

شناسـي   ايـن امـر بـا هسـتي    . دهدزيرا عدالت هر چيزي را در جايگاه خود قرار مي ؛است
بندي مدينه افلاطـون نيـز بـر اسـاس      طبقه. مراتبي و هرمي افلاطون مرتبط استسلسله

تمايـل افلاطـون بـه    . ها با مثُل در پيش از دنياستنظريه يادآوري و درجه آشنايي انسان
اش بر مبناي ثبات عالم مثُل و تكثّر جهان محسوسات شهر آرمانيثبات و نفي تشتت در 

هـاي  نقد و نفي نظـام   افلاطون در جمهوري به. شناسي اوست يك در هستي و جايگاه هر
در اين ميان، نقد او به دموكراسـي برجسـته   . پردازدسياسي رايج در زمان خويش نيز مي

ات و نفي شكاكيت و تكثّر و تشـتّت بـه   افلاطون از موضع دفاع از وحدت و ثب. شده است
بحث پرمناقشه اشتراكي بودن زنان و امـوال و كودكـان و نيـز    . نشيندنقد دموكراسي مي 

نقد شعر و طرد شاعران از شهر، نتيجه مستقيم دفاع افلاطون از ثبات و برائت او از تكثّـر  
  . ستارزشي تخيل و تقليد ا و نيز توجيه ارزشمندي معرفت عقلي و بي

پردازي وي براي حكومت حكـيم  ترين فراز مدينه فاضله افلاطوني، نظريهشك مهمبي
توجه تام و تمام به عالم مثُل و وابسـته كـردن وجـود و معرفـت     . شاه است - و فيلسوف

عنوان مجردات عقلاني كه تنها از راه ديالكتيـك    شناخت و معرفي مثُل به ،حقيقي به آن

                                                 
1. kosmos 

2. arete 
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نفي جهان محسوسات بـه عنـواني جهـاني     ،شوندمي »رؤيت«و بلكه و شهود عقلاني فهم 

 ،بيزاري از كثرت و علاقه و تمايل به وحـدت و يگـانگي   ،مند از معناي حقيقي وجودبهره
فضـيلت و معرفـت را در    ،چيز ديگـري  بنا كردن شهر مطلوب بر اساس فضيلت و نه هيچ

جايگاه بالاي تربيت بـه جهـت آمـوختني دانسـتن      ،شان درك كردن هماني وحدت و اين
ها كه جملگي از مباني متافيزيكي و بنيادين فلسفه افلاطـون هسـتند و   همه اين ،فضيلت

دهنده عمق و ابعاد پيوند وثيق مبـاني  نشان ،دهندحكم به حكمراني حكيم مي نهايتدر 
توان از نظر مي ن اوصافبا اي. نه فاضله او هستندبنيادين افلاطون و فلسفه سياسي و مدي

وي  زيـرا گرا محسوب كـرد؛  افلاطون را يك رياست ،)بندي اقتدارصورت(دلالت راهبردي 
بـه ايـن   . دانسـت ترين مناسبات سياسي را تركيبي از دانش و اقتدار ميبهترين و مناسب

ار صورت كه برترين اقتدار لزوماً بايد در دست داناترين فرد باشد، يعني كسي كه به ديـد 
توانـد بـه سـعادت    اگر اقتدار در دست فيلسوف نباشد، مدينـه نمـي  . مثُل نائل شده است

تواند اسـيراني  نمي ،هاستزيرا كسي كه نابيناست و خود در غار تاريك، اسير سايه ؛برسد
 در ديد افلاطون، دانـايي . مون شودمانند خود را به سوي خورشيد حقيقت و سعادت رهن

  .حكمراني است ناپذيرغماضشرط لازم و قطعي و ا
محوري يونان باستان و نيـز  پوليس ،وضعيتي افلاطون -طور خلاصه، دلالت تاريخيبه

گرايـي مطلـق سوفيسـم و تـلاش     به مخاطره افتادن موجوديت اخلاقي آتن و ظهور شك
انديشـي جهـان   دلالت بنيادين افلاطون مبتني بر ثنويت. براي رهايي از اين بحران است

بـا معرفـت و لـذا منحصـر     ) و در نتيجه سعادت(ات و عالم مثُل، وحدت فضيلت محسوس
 دانســتن ســعادت در ديــدار مثــال خيــر، ســه وجهــي دانســتن وجــود انســاني و عــدم  

دلالـت هنجـاري افلاطـون نيـز همانـا عـدالت و       . هاي آدميان استانگاري قابليت يكسان
ن از سو و كيهـا ي ميان انسان از يكو نيز هماهنگ هماهنگي ميان اجزاي انسان با يكديگر

بنـدي افلاطـون از اقتـدار،    دلالـت راهبـردي و صـورت    بر همين اساس. سوي ديگر است
  .گرايانه استحاكميت فيلسوف و رياست

  
  نوشتپي

  اي بر كل تاريخ فلسفه غرب، حاشيه« ،آلفرد نورث وايتهد ،به گفته فيلسوف معاصر انگليسي. 1
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توانند به بخشـي از مسـائل   اند، تنها ميهاي مختلفي كه با آن مواجهبه جهت محدوديت
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توان به توصيف مختصر ادعـا  در اين مقاله در ذيل هر بحث تنها مي. متنوعي آورده است
طبيعتاً براي ديدن تفصيل و بسط . افلاطون پرداخت هاياي از يكي از ادلهو ذكر خلاصه

  .هاي جامع او مراجعه كردافلاطون و يا شرحهاي خود مطلب بايد به نوشته
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